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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث در مفاد قاعده «جب» است. سخن در این قسم است که اگر ی حقوق مشترک بین خدای تبارک و تعال و مخلوقین
باشد، مثل زکات، خمس یا کفارات، اگر کافری بر اساس شرایط وجوب زکات به مالش زکات تعلق پیدا مکرده، مثلا گوسفند

یا شتر داشته و به حد نصاب رسیده و سال بر او گذشته و باید زکاتش را مداده یا باید خمس مالش را مداد، الآن که آمده
مسلمان شده آیا باز باید آن زکات یا خمس را بپردازد یا خیر؟ گفته شد که در اینجا اقوال وجود دارد، مشهور قائلاند به اینکه

قاعده جب شامل اینجا نیز مشود و زکات و خمس هم مجبوب است.

دیدگاه صاحب جواهر

صاحب جواهر مفرماید: «و الافر تجب علیه الزکاة بلا خلافٍ معتدٍ به بیننا لأنها من الفروع الت قد ح الاجماع ف کتب
الفروع و الاصول عل خطابه بها للعموم و غیره»؛ این آیات که دلالت بر وجوب زکات دارد خطابش شامل کفار هم مشود.

پس بر کافر هم زکات واجب است. ایشان در ادامه مفرماید: آیه «ويل للْمشْرِكين * الَّذِين  يوتُونَ الزكاةَ»[1] نیز بر این مطلب
دلالت دارد. «و تسقط عنه بالاسلام»؛ وقت اسلام آورد از او ساقط مشود، «کما نص غیر واحدٍ، بل لم نجد فیه خلافاً و لا

توقفاً»؛ در اینه اگر کافر اسلام آورد زکات بر او واجب نیست مخالف یا حت کس که توقف کرده باشد پیدا نردیم، «قبل
الاردبیل و الخراسان و سید المدارک».

بعد مفرماید: وقت به عبارت مرحوم اردبیل مراجعه مکنیم عبارت است که نه مخالفت استفاده مشود و نه توقف، لذا
مخالف ی صاحب مدارک و ی مرحوم سبزواری صاحب ذخیره است، «نعم ف المح عن نهایة الاحام»؛ مرحوم علامه

اگر این گوسفند یا شتر یا گاوش به نصاب رسیده اما هنوز سال باق ؛ یعن«گوید: «لو اسلم قبل الحول بلحظةدر نهایه م
مانده، ی دقیقه به پایان سال مانده اگر اسلام آورد، «وجبت الزکاة»، بر او زکات واجب است، «ولو کان الاسلام بعد الحول

ولو بلحظة»؛ اگر بعد از سال اسلام آورد اینجا زکات واجب نیست، «سواء کان المال باقیاً أو تالفاً بتفریط أو غیر تفریط».

بعد صاحب جواهر مفرماید: «و صرح جماعةٌ بسقوطها بالاسلام و إن کان النصاب موجوداً»؛ یعن اگر قبل الحول ولو نصاب
رسید بعد از نصاب اگر اسلام آورد جماعت زیادی از فقها مگویند اینجا زکات ساقط مشود، اما علامه1 گفت اگر قبل الحول

ولو بلحظة باشد این زکات ساقط نمشود. بعد کسان که مگویند بعد از نصاب اگر اسلام آورد زکات ساقط مشود، به
«الاسلام یجب ما قبله» تمس کردند. ایشان مفرماید: «المنجبر سنداً و دلالةً بعمل الاصحاب»؛ این روایت هم سندش و هم

دلالتش با عمل اصحاب منجبر مشود (ما انجبار در دلالت نداریم). این روایت اگر ی اجمال هم از حیث دلالت داشته باشد،
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اجماع فقها که به این روایت در عدم قضای صلوات فائته تمس کردند، در عدم وجوب زکات تمس کردند این روایت را از
حیث اجمال خارج کردند، «الموافق لقوله "قُل للَّذِين كفَروا انْ ينْتَهوا يغْفَر لَهم ما قَدْ سلَف "» که بحثش را کردیم.

بعد مفرماید: «بل یمن القطع به»؛ یعن ما قطع به این داریم که وقت نصاب آمد (که نصاب ی از شرایط وجوب زکات
است) ولو هنوز حول نیامده اگر مسلمان شد قاعده جب جریان دارد، «بملاحظة عدم امر النب(ص) لأحدٍ ممن تجدد اسلامه»؛
هر کس که اسلامش جدید است «من اهل البادیة و غیرهم»، پیامبر اینها را امر نرده و بوید زکات شتر و گوسفندها را بدهید.

ی جهت که این عبارت جواهر را مخوانم این تعبیر است: «بل ربما کان ذل منفراً لهم عن الاسلام»؛ اگر به ی کافری که
تازه مسلمان شده بوی باید زکات بده موجب تنفر او از اسلام است. این مطلب را خیل از ما باید توجه داشته باشیم، دین را
که مشخص است چه چیز حلال و چه چیز واجب است، اما در هنام تبلیغ طوری تبلیغ ننیم که موجب تنفر مخاطب از اسلام

بشود.[2]

بنابراین ایشان مفرماید: اگر به کافری که تازه مسلمان شده بوئیم زکات بده این منفّر است و او را از اسلام دور مکند، «کما
أنه لو کان شء منه لذاع و شاع»؛ اگر پیامبر(ص) به ی کافری فرموده بود زکات بده حتماً شایع مشد، «کیف و الشائع عند

الخواص فضلا عن العوام خلافه فمن الغریب ما ف المدارک من التوقف ف هذا الحم لضعف الخبر سنداً و متناً».[3]

پس عبارت صاحب جواهر را خواندیم و عرض کردم بیشتر اشاره به روش اجتهادی صاحب جواهر است. ما داریم این فرع را
مخوانیم که آیا قاعده جب حقوق مشترکه بین خدا و مخلوق را برمدارد یا نه؟ آن عبارت که مرحوم صاحب عناوین دارد

ایشان از اول مفرماید ظاهر الخبر یشمله الاسلام یجب ما قبله همه اینها را برمدارد، اطلاق ما قبل اینها را برمدارد، لأنّ ثبوت
ذل کله من جهة دین الاسلام، تمامش از اسلام است، اسلام خمس را واجب کرده، اسلام زکات را واجب کرده، بعد جواب از

ه یفرماید ایندارد مطرف در عبارات فقها آمده که قاعدهی جب حقوق مخلوقیه را برنم دهد که از یرا م الاین اش
کافری به شخص دین دارد وقت اسلام آورد اسلام که نمآید او را از بین ببرد! قاعده جب حقوق مخلوقیه را از بین نمبرد

ایشان مفرماید لا یریدون به العبادات المالیة، مرادشان عبادات مالیه نیست فإنهم صرحوا لسقوطها عن الافر ف الاسلام، فقها
تصریح کردند که زکات و خمس از کافر بعد از اینه اسلام آورد ساقط مشود.[4]

دیدگاه سایر فقیهان

مرحوم سید مفرماید: «لو اسلم الافر بعد ما وجبت علیه الزکاة سقطت عنه و إن کانت العین موجودة»؛ یعن آن عین که به
آن زکات تعلق پیدا کرده (مثلا گوسفندان یا شترهایش به حد نصاب رسیدند و هنوز موجود است) اگرچه موجود باشند اما

زکات از آنها ساقط مشود «لأن الاسلام یجب ما قبله».[5]

اینجا مرحوم بروجردی، مرحوم امام، مرحوم خوانساری، مرحوم گلپایان در حاشیه مفرمایند: «سقوطها مع بقاء العین محل
تأمل»؛ اگر عین آن موجود است (یعن شترهایش با نصاب همه با شرایطش موجود است) و این شخص اسلام آورده، در

سقوط زکات اشال است.

مرحوم آقاضیا عراق مخالف است و مفرماید: «ف شمول قاعدة الجب للمقام اشال»، قاعده جب نمتواند مسئله زکات را
در اینجا بردارد، «مبن عل تبعیة الوضع للتلیف و الا کما هو المختار»؛ یعن اگر آن مبنای شیخ انصاری را قبول ننیم که

احام تلیفیه استقلال در وضع باشد، «فحالها حال سایر الدیون المالیة»؛ اگر گفتیم زکات ی حم تلیف دارد وجوب زکات
دادن زکات است، اما ی حم وضع و آن این است که وقت کس این مقدار شتر دارد این مقدارش حق فقراست و این منتزع
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از وجوب تلیف زکات نیست، خودش ی حم وضع ملیت فقرا نسبت به این مال مستقلا است، مفرماید مثل سایر دیون
مالیه است، «ف أنّ الاثر مترتب عل بقاء الدین حال الاسلام لا عل الحدوث حال الفر و القاعدة مختصةٌ بالثان و لا یشمل

الاول».[6]

اشالات مرحوم حیم

در اینجا چند اشال مهم وجود دارد که سه اشال را مرحوم حیم در مستمس مطرح کردند و خود ایشان هم از این سه
اشال جواب دادند و بعد ی اشال چهارم را ذکر کردند. ابتدا این سه اشال را با پاسخ مرحوم حیم بررس مکنیم.

اشال اول و پاسخ آن

اولین اشال این است که قاعده جب قاعدة امتنانیة، اینجا اگر بخواهیم بوئیم قاعده جب جریان دارد موجب مشود حق فقرا
از بین برود؛ یعن وقت بوییم آقای کافر، حالا که مسلمان شدی لازم نیست این زکاتها را بده، فقرا محروم مشوند و خلاف
ری بشود (یعنجاری شود که موجب ضرر بر دی گویند: نباید در جایامتنان بر فقراست، همانگونه که در قاعده «لاضرر» م

نف ضرر از کس اگر بخواهد مستلزم ضرر بر دیری باشد قاعده «لاضرر» جریان ندارد).

مرحوم حیم در جواب از این اشال فرمودند: در امتنان، همین مقدار که بر همین کافر امتنان است کاف است ولو در حق
دیران امتنان یا خلاف امتنان باشد.[7] ایشان در ی جای دیری از مستمس مگوید: اگر قاعده جب نسبت به ی مورد

امتنان بود اما نسبت به فقرا خلاف امتنان، قابلیت جریان ندارد؛ یعن ی تهافت در فرمایش خود ایشان مطرح است!

دیدگاه والد معظَّم

مرحوم والد ما مفرماید: اولا، ما باید بین امتنان بر کافر بجهة الاسلام با امتنان که در این فقرا و مساکین و ابن سبیل هست
ی مقایسهای کنیم، آن کجا و این کجا؟! ایشان مفرماید: امتنان بر فقرا قابل مقایسه با امتنان بر کافر نیست، این کافر مسلمان
شده، اینجا خدا ی منت بزرگ مخواهد بذارد در حقیقت آن امتنان بر فقرا تحت الشعاع قرار مگیرد. پس اگر این دو امتنان
مساوی بود این اشال وارد است و مگفتیم معنا ندارد، اگر به ی امتنان باشد و خلاف امتنان به دیری باشد معنا ندارد، اما

اسلام کافر و امتنان بر او، امتنان بر فقرا را تحت الشعاع قرار مدهد.

ثانیاًً، در این زکات ییش عاملین هستند، عامل کار مکند پول مگیرد امتنان بر او وجود ندارد، اینطور نیست که ما بوئیم
این زکات نسبت به اصناف ثمانیه تماماً عنوان امتنان را دارد.[8]

به نظر من همین فرمایش ایشان فرمایش محم است هم جواب اول و هم جواب دوم. لذا این اشال با این بیان جواب داده
مشود، دو اشال دیر نیز از مرحوم حیم در مستمس ذکر شده است.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1]. سوره فصلت، آیات 6 و 7.
[2]. نته: ی آقای چندی پیش من آمده بود و مگفت کار من در اروپا تبلیغ است حت گاه اوقات این زنهای آوازهخوان
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معروف با چند جلسه صحبت آمادگ برای اسلام پیدا کردند، اما حال که آمادگ پیدا کردم نمتوانم روز اول بویم خمس
برایت واجب است، نمتوانم بویم باید این کار را انجام بده، من گفتم لازم نیست اول اینها را بوئ، همین که این خدا را

پذیرفت بذار ی مدت در همین حال باشد، او باید از تو سؤال کند که حالا راه ارتباط با خدا چیست؟ روز اول اینها را تحمیل
نن! حت گفتم نو بلافاصله چادر سرت کن، ی کس که 30 ـ 40 سال خدا را اصلا قبول نداشته و کافر هم بوده، بلافاصله

اگر بوی چادر سر کن این تنفر پیدا مکند. حالا البته بعضشان خیل با عشق و علاقه مآیند و مدانند در اسلام حجاب
کند خود ماهیت و آن زیبایوجود دارد و بلافاصله حجاب را اختیار کردند، اگر از این طرف دشمن امروز علیه حجاب کار م

دین وقت به این زنها منتقل مشود با عشق و علاقه حجاب را اختیار مکنند. در کشور ما هم ی مقدار مسئله سیاس شده
است. ما هر حم در اسلام داریم ی ملاک قوی دارد، شارع در مقام اذیت یا سخت بر زنها نبوده که بوید باید حجاب
داشته باشید یا بخواهد اینها را محدود کند، اما حالا ی کس نه این ملاک را مفهمد و نه آمادگ دارد! نباید احام را در

شرایط که ما مدانیم پس مزنند (یعن اگر این حم را بیان کردیم ممن است از اصل اسلام فاصله بیرند) نباید بیان کنیم.
فقه ما این را بیان مکند، این روی ضوابط فقه است. البته ما موظفیم شرایط را آماده کنیم، موظفیم مطالب را آرام آرام به

دستش برسانیم تا ببیند حقیقت حجاب چیست؟ چه زیبایها و اهداف را خداوند در حجاب قرار داده، این ارزش برای زن است.
ما ناه ننیم خانوادههای غیر روحان آن هم برخشان خدای ناکرده با حجاب مسئله پیدا کردند، در بین ما هم ممن است

خدای ناکرده به وجود بیاید، برای خانمهایتان بنشینید حجاب را تبیین کنید، مجال بدهید هر سؤال راجع به حجاب دارد از شما
بپرسد، به دخترهایتان مجال بدهید، تشویقشان کنید، بذارید از روی اعتقاد قلب فرش آرام شود، باید برایش اثبات کنیم

حجاب ارزش است. ی از فضیلتهای که خدا به زن داده و برای او ارزش بیشتری قائل شده همین حجاب است. با این
حجاب ارزش زن پیش خدا بیشتر مشود و حرمت و احترام زن پیش خدا بیشتر است و جهات دیری. کتاب که در آیات

حجاب در قرآن هست فواید حجاب که از خود آیات قرآن به خوب استفاده مشود باید به خوب بیان کنیم.
[3]. «و الافر تجب عليه الزكاة بلا خلاف معتد به فيه بيننا، لأنها من الفروع الت قد ح الإجماع ف كتب الفروع و الأصول

عل خطابه بها، للعموم و غيره، و خصوص قوله تعال  «ويل للْمشْرِكين الَّذِين لا يوتُونَ الزكاةَ» و غيره مما هو محرر ف محله،
و تسقط عنه بالإسلام كما نص عليه غير واحد، بل لم نجد فيه خلافا و لا توقفا قبل الأردبيل و الخراسان و سيد المدارك، بل ليس

ف كلام الأول عل ما قيل سوى قوله: كان ذلك للإجماع و النص مثل «الإسلام يجب ما قبله» و هو خال عن التوقف فضلا عن
الخلاف، فانحصر ذلك فيهما، نعم ف المح عن نهاية الأحام لو أسلم قبل الحول بلحظة وجبت الزكاة، و لو كان الإسلام بعد

الحول و لو بلحظة فلا زكاة، سواء كان المال باقيا أو تالفا بتفريط أو غير تفريط، و لن هو ف استيناف الحول حين الإسلام الذي
قد صرح به غير واحد، بل يمن كونه مجمعا عليه، و منه يستفاد ما صرح به جماعة من سقوطها بالإسلام و إن كان النصاب

ملَه غْفَروا ينْتَهنْ يوا افَرك لَّذِينل قُل» :موجودا لأن الإسلام يجب ما قبله المنجبر سنداً و دلالة بعمل الأصحاب الموافق لقوله تعال
ما قَدْ سلَف» بل يمن القطع به بملاحظة معلومية عدم أمر النب (صل اله عليه و آله) لأحد ممن تجدد إسلامه من أهل البادية و

غيرهم بزكاة إبلهم ف السنين الماضية، بل ربما كان ذلك منفرا لهم عن الإسلام، كما أنه لو كان شء منه لذاع و شاع، كيف و
الشائع عند الخواص فضلا عن العوام خلافه. فمن الغريب ما ف المدارك من التوقف ف هذا الحم لضعف الخبر المزبور سنداً

و متنا.» جواهر اللام ف شرح شرائع الإسلام؛ ج15، ص: 62-61.
[4]. نته: ما موظف هستیم با ارشاد، آرام آرام زمینه را برای مسئله حجاب یا مسائل دیر فراهم کنیم، الآن اگر ی سن شیعه

شد، تا شیعه شد بوئیم اول خمس اموالت را بده! این اگر موجب تنفرش مشود باید صبر کنیم، زمینه و شرایط باید آماده
بشود. اینکه امام خمین1 روی فقه جواهری تأکید داشت، غیر از اینکه استدلالهای صاحب جواهر و آن قوت استدلالهای

فقه صاحب جواهر کمنظیر است، من مرر عرض کردم که عروه محصول و خلاصه جواهر است؛ یعن مرحوم سید نشسته
صفحه به صفحه جواهر را دیده و فرع فرع درآورده، بعضها مگویند چند دوره جواهر را دیده، این فقه جواهری که متأسفانه
هنوز امام1 س و چند سال است به رحمت خدا رفته، در زمان حیاتش مسئله فقه جواهری را مطرح کرد ول در حوزههای ما

هنوز شاخصههای فقه جواهری برای فضلا و طلاب درست روشن نیست. الآن به ی طلبهای که ده سال است درس خارج
خوانده بوئیم پنج دقیقه راجع به فقه جواهری صحبت کن نمتواند. ما باید روش اجتهادی صاحب جواهر را در بیاوریم، این

صاحب جواهر که به شهید ثان گاه اوقات ی فتواهای مدهد مگوید روی استحسان یا قیاس است، خودش ضابطه



دستش هست، این ی عنوان مهم است که اگر ی حم را، در زمان ما اگر مسئله رجم موجب وهن اسلام باشد، اگر قمه
زدن موجب وهن اسلام شد، خود فقه جواهری تلیفش را روشن مکند. قتل مرتد نیز همینطور است اگر موجب وهن بشود

منته قتل مرتد عس این است؛ یعن اگر با مرتد درست برخورد بشود این آتش زدنهای قرآن را امروز نداشتیم، ی مقدار در
قضیه مسامحه شده، در همین قضایا و حوادث اخیر متأسفانه از چیزهای که به آن توجه نشد، بیائید این جوان که به قرآن

اهانت کرده را مؤاخذه کنید، اگر ی کس فریبش داده! اما اگر کس عن علم و عن عمدٍ مآید به قرآن اهانت مکند یا قرآن را
آتش مزند، نمشود بوئیم اینجا حم مرتد را نباید پیاده کرد، بله باید با قوت پیاده کرد؛ برای اینه اولا در هر دین مرتد

گروههای سیاس در خود زرتشت همین همینطور است، ی اصلا ،در شریعت عیس ،وم به قتل است، در شریعت موسمح
درست مکنند مثل منافقین، ی از قواعدی که در منافقین هست اگر کس بخواهد خارج بشود باید کشته شود، ی قاعده

غافلاند، ارتدادی موضوع برای قتل است که در آن اظهار باشد؛ یعن تهای را در باب ارتداد برخن است، ی و عقلائ عقلان
ی کس از اسلام برگشت منته تامادام که برگشت کس کاری ندارد، اما اگر در جامعه مسلمین اظهار علن کند این اظهار

علن مقابله با دین است و باید با او مقابله کرد، حمش هم خیل روشن است.
[5]. العروة الوثق (المحش)، ج4، ص: 27، مسأله 17.

[6]. «ف شمول قاعدة الجب للمقام إشال مبن عل تبعية الوضع للتليف و إ كما هو المختار فحالها حال سائر الديون
المالية ف أنّ الأثر مترتّب عل بقاء الدين حال الإسلام لا عل الحدوث حال الفر و القاعدة مختصة بالثان و لا يشمل الأول.»

همان.
[7]. مستمسك العروة الوثق، ج9، ص: 50‐52.

[8]. القواعد الفقهية (للفاضل)، ص: 272.


